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  چکیده:

تـوان در   می وحدت وجود به عنوان دیدگاهی با منشا عرفانی، قدمتی دیرینه دارد که ردپاي آن را

هرچنـد در عرفـان    هند باستان و در افکار فلاسفه پیش از سقراط در یونـان و روم پـی گیـري کـرد.    

به این اصل نیست، اما اولـین کسـی اسـت کـه بـا وارد       معتقد اسلامی نیز ابن عربی، نخستین عارف

کردن این اصل به مباحث نظري و فکري به آن توسع و تثبیت بخشید. از جمله شاعران دیگـري کـه   

شاره کرد. شـمس مغربـی   .. ا.توان به عراقی، مولوي، عطار نیشابوري و اند می به این مطلب نظر داشته

با عنایت بـه   نیز از شاعرانی است که توجه زیادي به این مطلب و دیدگاههاي ابن عربی داشته است.

این که نظریه مذکور، ذاتا پارادوکسیکال و متناقض نما است و ادراك آن نـوعی حیـرت و هیبـت در    

مغربـی، در نظـر خواننـده     آورد، ازین رو بیان مطالب عرفانی می اندیشه و نفس شخص مدرك پدید

ي وحدت وجود در اشعار شـمس مغربـی و   ها رسد. در این مقاله به واکاوي شاخصه می مبهم به نظر

  ي آن پرداخته شده است.ها ایضاح شاخصه

  :ها کلید واژه

  .شمس مغربی، وحدت وجود، عرفان

                                                 
 استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراك، ایران. -١

ــران     -2 ــد اراك، ای ــلامی واح ــگاه آزاد اس ــی دانش ــات فارس ــان و ادبی ــري زب ــه دکت ــش آموخت ــئول: دان ــنده مس . نویس

mehdireza_kamali@yahoo.com 
 دبیر آموزش و پرورش، منطقه یک، اراك، ایران. -3
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  پیشگفتار

اند که وجود را حقیقتی است یگانه و ایـن حقیقـت از دیـدگاه     عقیدهعرفا و حکماي الهی بر این 

فلسفی و به نظر برخی از حکما، داراي مراتبی از شدت و ضـعف بـوده و هـر موجـودي از واجـب      

در اصـل و  « گرفته تا ممکنات، برحسب شدت و ضعف و تفاوت درجه، از آن حقیقت برخـوردار و 

اظ مرتبـه از یکـدیگر متمـایز و جداینـد. امـا اکثـر عرفـا و        سنخ وجود با هم سهیم بوده، لیکن از لح

و موجـودات را  انـد   از فلاسفه که مشرب عرفان نیز داشتند، حقیقت وجود را عین حق دانستهاي  عده

وي را در مقـام ذات هـیچ تعینـی    «بـه تعبیـر آنـان     )48 :1379ابراهیمی دینانی، ».(مظاهر و تجلیاتش

اي  نه او را با کسی یا چیزي نسبتی و نه با خارج از خود رابطـه  نیست، نه موصوف به صفتی است و

حتـی از اینکـه او را بشناسـند و شـناخت وي پـس از       )91 :1375، (سـتاري  .»و بی نیاز مطلق است

» او«جـز  اي  مرحله ذات و در مقام ظهور است و چون بدون تعین و بدون نشانه است، با هیچ کلمـه 

آن حقیقت یگانه را « ي او متعلق به مقام صفات و مظاهر است وها نامشود و دیگر  نمی هو) خوانده(

ظهور و پرتویی است واحد که سراسر جهان را فراگرفته و مایه واقعیت و بود اشیاء و منشاء وحدت 

جهان است و آن را در عین یگانگی مراتب و تطورات، حد و مرزهایی است و پیوسته در قالب افراد 

ایـن کثـرت از آنجـا برخاسـته و ایـن پرتـو همچـون نـور          )102 :1381، شیمل( .»آید و صور درمی

خلاصه سخن .ي رنگارنگ بتابد و اشکال مختلف به خود گیردها خورشید است که بر روزنه و شیشه

بزرگان عرفا چنین است که وجود و هستی دو روي دارد؛ رویی به باطن و درون و رویی به ظـاهر و  

بـاطن وجـود    )25 :1381، (ر.ك؛ کاکـایی  الهی دو اسم باطن و ظاهر اسـت. برون و از اصول اسماء 

 »گـنج مخفـی  «است و این مرتبه را مقام احدیت یا تر  همان هویت غیبی است که از هر پنهانی، پنهان

پنهان بودن ذات به تصریح اهل عرفان از فرط پیدایی و عدم تنـاهی او و تسـلط وي بـر    « .اند خوانده

اما ظاهر وجود عبارت است از: تجلی ذات از غیـب بـه شـهادت اسـت و همـان       عقل و دیده است،

نظریه وحدت وجـود،   )67 :1384(نوربخش،  »ي متعدد ذکر گردید.ها ظهور و پرتویی است که با نام

گـري   بندان ادیان و نحل، جلوه نماید و در آینه از اعماق قرون و از آن سوي قلل ازمنه قدیم چهره می

دیرینگی و قـدمت   آفاق زیر نگین حکماء و جهان فلسفه، پاي این مسأله در میان است.کند و در  می

پرامتداد دارد.از یونان باستان، فلسـفه سـتان دیرینـه روزگـاران، شـمیم ایـن نظریـه بـه مشـام عقـل           

در قلمرو پرعظمت و شوکت حکمت و عرفان اسـلامی، نظریـه   ) 38 :1380 (ر.ك، نورظهور،آید. می

عرفاي ربانی و حکمـاي متألـه بـر وحـدت وجـود متفـق       .کوهمندانه متجلی استوحدت وجود، ش
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اند، اما در ارائه و عرضه این نظریه، طرق متفاوت و عدیـده دارنـد، بسـا بـه مشـرب همـدیگر        القول

اندیشـه   .»لیس فـی الـدار غیـره الـدیار    «شود که جه همه راهها به این منتهی میتیگیرند، بالن ها می نکته

خـورد. تفکـر    مـی  ر اقوام هندي پیش از دو هزار سال قبل از میلاد مسیح بـه چشـم  وحدت وجود د

هندي، وحدت وجود را با دقیق ترین وجه مورد بررسی قرار داده است و بسیاري از معـانی فلسـفی   

و عرفانی رایج پس از اسلام، از قبیل هویت غیبی، وجود بدون تعین، کثرت در کمون وحدت، فیض 

وجهـه اصـلی تصـوف    « )97 :1383 (ر.ك، رحیمیـان، نزدیک به تفکر هندي اسـت. منبسط و غیر آن 

که یکی از مکاتب هند است)، اتصال نفس بشري به مبدأ روحانی آن است. از نظر ایـن  (مکتب یوگا 

همـه داراي   مکتب کل اشیاء از صور بشري؛ حیوانی و نباتی گرفته تا اجـرام علـوي و ارواح مجـرد،   

پیروان این مکتب معتقدند که عالم وحدت، فوق  )32 :1374 مددپور،»(.یک وحدت جوهري هستند

اسـت و غیـر آن    »برهما«محسوسات است و ذاتی غیرمحدود و قائم به نفس دارد. تنها وجود ثابت، 

 »دانتـه «از طرف دیگر، وحدت وجود پایـه فلسـفه    سراب، مظاهر فریبنده و یا آثار هنري وي هستند.

است. وي نیز همانند عرفاي اسلامی، جهـان را سـرابی    »شنکارا«رفی به نام باشد که منسوب به عا می

مکتب فیثاغورث معتقـد اسـت   « )46 :(ر.ك، همانرا ضد ثنویت قرار داده است.اش  فریبنده و فلسفه

عنصر نخسـتین، پایـه    اند. که همه اشیاء از دو عنصر متشکله عدد، یعنی نامتناهی و متناهی پدید آمده

مادي وجود و عنصر دوم، اصل نظام و تعیـین آن اسـت. اعـداد، مبـانی ابـدي هسـتند کـه در عـین         

اما اگر بخواهیم از این هماهنگی ابتدایی فراتـر بـرویم،   ) 69 :1375(ستاري،  »برند می هماهنگی بسر

است کـه منشـأ   اي  نندهباید به وحدتی دست یابیم که در واقع سرچشمه عدد است و آن جوهر، آفری

همه موجودات است. فلسفه پارمیندس نیز پیرامون وحدت وجود است و در این زمینـه تأکیـد دارد.   

بر طبق عقیده وي، وجود کل است، ملأ مطلق است و وحدت، تامی اسـت کـه هـیچ گونـه تکثـري      

 جـود محسـوب  رواقیـون نیـز از قـائلین بـه وحـدت و     « پـذیرد.  می ندارد و در عین حال تکثر را نیز

آنهـا معتقـد    )63 :1384(چیتیـک،   .»گردند، اما آنها از جهتی به وحدت وجود مادي قائل بوده اند می

نه خالق آن. از نظر آنان، عقل همان عامل فعـالی اسـت کـه     ند که خدا سازمان دهنده جهان استبود

عـالم وجـود    جهان و هماهنگی طبیعت را عهده دار است و آن، همان خـدا اسـت. خـدا، خـارج از    

خـدا و   گوینـد  مـی  رواقیون بر این اسـاس  نیست، بلکه در تمام ذرات عالم وجود حلول کرده است.

خـدا را اطاعـت کـرده و بـه      هر کس به قـوانین طبیعـت گـردن نهـد     واند  عالم طبیعت یک حقیقت

جـود  محور اصلی و بنیادي مکتب نو افلاطونی نیز بر پایه وحـدت و  مقتضاي عقل رفتار کرده است.

استوار است. براساس بیانات افلوطین، واحد وجود، حقیقی است. احدیت، اصل و مبدأ هستی اسـت  
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فیض و تراوش خود  موجودات اند. که از آن به عناوین صورت مطلق، فعل تام و خیر مطلق یاد کرده

 ؛اسـت  قد است که خداوند مـافوق وجـود  افلوطین معت )46 :1383 (ر.ك، رحیمیان،دانند. می را از آن

(ر.ك، همان:  آید و براي شناخت آن، باید به کشف و شهود توسل جست. نمی زیرا خدا به تصور در

همان طور که در نظریات فوق مشهود است، اعتقاد به وحدت وجود، محور اصلی این نظریـات  ) 89

 ـ    ن است. این نظریات با تنوع و تعدد تفاسیر، همراه شده است. توضیحات اجمـالی فـوق، قـدمت ای

بی شـک یکـی از تـأثیرات    اما  کند می مسأله و تأثیر آن را در عقاید فلسفی و عرفانی اسلام نیز اثبات

عقاید مرحوم ملاصدرا در بسیاري از مباحث فلسفی از آثار عرفانی متقدم بر او بوده است. اگـر چـه   

گونه ابهامی وجود میزان و کیفیت این اثرپذیري کاملا روشن نیست، اما در اصل، این تأثر جاي هیچ 

 ندارد. محور جهان بینی عرفانی، وحدت وجود است. عرفا خلقت را به نوعی تجلی وجـودي تعبیـر  

ابن عربی از جمله کسانی است که به « کشند. می کنند و بر نظریه علی معلولی فلسفی، خط بطلان می

اسـت کـه مقصـود از    جد، طرفدار نظریه وحدت وجود و موجود است. توجیه وي از این مسأله این 

وحــدت وجــود، وحــدت فــردي و شخصــی اســت و منظــور از موجــود، واجــد حقیقــت هســتی  

شـوند و بـه حسـب تعـدد و      می افراد و مصادیق وجود در خارج متحقق) 61 :1382 ،چیتیک.»(است

تکثر موجودات خارجی، اعم از واجب و ممکن و جواهر و اعراض، مقصود و متکثـر هسـتند. لکـن    

لی است که حقیقت وجود، صرف هستی و نفس طبیعت وجود است. ما سواي آن به فقط واجب تعا

از نظر ابـن عربـی حقیقـت     غیر از جمیع ممکنات، اظلال او هستند، و وجودشان ظلی و تبعی است.

وجود اصیل و منشأ جمیع آثار است. این حقیقت، بالذات خیر محض، واحد به وحـدت شخصـی و   

یعنی همان طور  ؛از جمیع شروط حتی شرط اطلاق است ، لابشرطنه سخنی، وحدت ذاتی نه عددي

(ر.ك، که وجود واحد است موجود قائم بالذات که واجـد حقیقـت وجـود اسـت نیـز واحـد اسـت.       

در واقع حقیقت وجود و موجود عبارت است از حق تعالی. منتهـا ایـن حقیقـت     )34 :1381شیمل، 

گردد و این کثرت برخلاف  می کثراتی ایجاد تجلیات وراتی دارد، در نتیجه اینشئون و تجلیات و ظه

کثرات غیرحقیقی، اعتباري محض و موهوم نیست تا تمایز میـان حـق و خلـق از بـین رود و     اي  پاره

شود کـه تمـایز میـان     می اوقات مشاهدهاي  حلول و اتحاد پدید آید. البته در عرفان ابن عربی در پاره

براي رفع چنین ابهامی باید توجه . شوند می ق عین هم شناختهو حق و خل رود می حق و خلق از بین

داشت که در عرفان ابن عربی حق در دو معنا استعمال شده است؛ اول حقِ فی ذاته که وجود مطلـق  

و وجود صرف و خالص است که میان او و عالم موجود هیچ وجه مشابهتی نیست، دوم حقِ متجلی 

میع مجالی و ظاهر در همه مظاهر است و در واقع عین کـون  که برخلاف حق فی ذاته، متجلی در ج

بنـابراین از نظـر ابـن عربـی، حـق و خلـق دو وجـه        ) 28 :1381، (ر.ك، کاکـایی  و عین اشیاء است.
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حقیقت و عین واحد است.اگر از جهت وحدت بدان نظر شود حق، و اگر از جهت کثرت بدان نظـر  

ظهورش در صور اعیـان و قبـول احکـام آنهـا خلـق       شود، خلق است. به عبارت دیگر حق به اعتبار

است و به اعتبار احدیت ذاتی در ذات اقدس الهی، دیگر خلق نیست و حق فی ذاته است. قابل ذکـر  

و تأکید آنان بـر اطـلاق، اطـلاق مفهـومی در اصـطلاح       است که مراد کلمات عرفانی از وجود مطلق

ق احـاطی و قیـومی اسـت. در واقـع مسـاوق و نـه       فلسفه نیست، بلکه مراد آنها از مطلق همان اطلا

مرادف وجوب بالذات است. مسلما مراد از وحدت وجود، وحدت عددي نیست که قابـل تکـرر بـه    

ثانی باشد. ابن عربی در چندین مورد، حلول و اتحاد در وجود را انکار نموده است. وي معتقد است 

دو وجـود اسـت. در صـورتی کـه بنـا بـر       که حلول خلاف مبانی شریعت و اتحاد نیز مستلزم فرض 

قاعده، وحدت وجود بیش از یک وجود بیش نیسـت و مـابقی وجـودات، وجـودات صـرف ربطـی       

  )14 :1380(ر.ك، نوظهور،  هستند.

  مختصري در احوال شمس مغربی

در عرفان اسلامی، عارفان بزرگی هستند که با بیان محور فکري جدید،طیف وسیعی از معاصران 

ه.ق) است  638-560( الدین ابن عربی محی ها، یکی از آن اند. ثیر قرار دادهأود را تحت تو آیندگان خ

که زبده افکار خود را در کتاب ارزشمند فصوص الحکم به یادگار نهاده است؛ اساس این کتـاب بـر   

پایه وحدت وجود بنا شده و با فیض اقدس و مقدس،تجلی بی تکرار و خلـق مـدام،اعیان ثابتـه و...    

اما  گیرد. در نگاه وحدت وجودي ابن عربی،وجود فقط یکی است؛ می ارچوب کامل تري به خودچه

توان انکار کرد،او براي تبیین ایـن کثرت،پایـه    نمی از آنجا که وجود موجودات محسوس و مشهود را

لی سایه بودن و خیا داند و آن گاه که اساس خلقت،تجلی باشد نه ایجاد از عدم، می آفرینش را تجلی

نماید.افکار ابن عربی، مربی فکري شاگردان بسیاري شد که با زبـان شـعر و    می بودن هستی،باورپذیر

شـمس مغربـی    انـد،  نثر،مروج عقاید او شدند. از میان عارفانی که به شدت تحت تاثیر افکار او بـوده 

تیموري در  توان نام برد.شمس الدین محمدشیرین مغربی (در دوره پر آشوب می ه.ق) را 749-809(

 2و1:1358 تبریز به دنیا آمد... اوایل حیات او مصادف بـا اواخـر حکومـت ایلخانـان بـود) (مغربـی،      

مقدمه) طبق یک سنت تذکره نویسـی کـه درد طلـب را در بسـیاري از عارفـان،آنی و نتیجـه دیـدن        

مغربـی را   لف روضات الجنان نیز تحـول روحـی  ؤداند، م می زیبارویی یا شنیدن کلام پندآموزي و...

شخصـی ایـن بیـت     مغربی روزي در تبریز به طلب مشغول بود؛ در میـدانی «دهد که  می چنین شرح

  خواند که: می مولانا جلال الدین عبدالحمید عتیقی را
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ــین ــوقه  چن ــن  معش ــدنش ممک ــه دی ــهر وانگ   اي در ش
  

  

  بصـر باشـد   هر آنک از پـاي بنشـیند بـه غایـت بـی       
  

 :1364 (کربلایـی تبریـزي،  » دگرگون و درد طلب دامنگیـرش شـد.  حالش  او با شنیدن این بیت،

) میرعابدینی در مقدمه دیوان، به این مطلب اشاره و سعی کرده است تا ردپاي تحول آنی مغربی 111

  .ها این دو بیت است مطلع غزل را در دو غزل دیگر نیز دنبال کند
  
  ندانم که چـه کـرده اسـت    چهره کُرد پري این
  

 ـ     ان جهـان گـوي ببـرده اسـت    کز جمله خوب
  

  )107: 1358 (مغربی،    
  

  و یا در جاي دیگر:
  

  شــاه بتــان و مــاه رخــان عــرب رســید     
  

  با قامت چونخل و لب چـون رطـب رسـید     
  

  )142: (همان    
  

معلوم نیست چرا این دو غزل به عنوان شاهد تحول دفعی مغربی بیان شده است.سرتاسر دیـوان  

با بیانی ساده و  -ثر از ابن عربی استأکه مت -افکار عرفانی خود را مغربی حاوي اشعاري است که او

هـا کسـوتی عاشـقانه     گاهی نیز به همین عارفانـه  گاه با اصطلاحات خاص ابن عربی بیان کرده است؛

زنـد و ایـن روال در    قلندروار و سرمست،دم از ترك ظواهر شریعت می پوشاند و همچون عراقی، می

که به قـول میرعابـدینی (از بیـان آن     ،رسد اگر از زندگی مغربی می د.به نظرشو می همه دیوانش دیده

و جز به طریق ایجاز و ابهـام،آن هـم بـه طـور پراکنـده و جسـته و گریختـه،در        اند  سخن کوتاه کرده

) نتوان بر این تحول آنی صحه 5ي ادب از وي سخن به میان نیامده است) (همان،ها و کتاب ها تذکره

ست از طریق دیوان اشعار او بتوان این نظر را پذیرفت.در هر حال ایـن درد طلب،چـه   گذاشت،بعید ا

 دفعی باشـد و چـه تـدریجی، او را در حلقـه ارادت عـارفی همچـون مجدالـدین اسـماعیل سیسـی         

نشاند. روضات الجنان درباره تخلص مغربی معتقد است که او تخلص خود را به دلیـل مسـافرت    می

مولاناي مـذکور سـفر بسـیار    «از مریدان محی الدین ابن عربی انتخاب کرده: به مغرب و خرقه گرفتن

گویا به واسطه همین اسـت کـه ملقـب بـه مغربـی       اند. برده می و در دیار مغرب بیشتر به سراند  کرده

 )69 :1364 (کربلایی تبریزي،» اند گشته

  هاي وحدت وجود در اشعار شمس مغربی ویژگی

 وحدت وجودي است که نظر خود را با تعدیل در آثـارش مـنعکس  شمس مغربی در اصل شاعر 

سازد. این شاعر به دلیل پیروي از عرفان ابن عربی، عقایـد وحـدت وجـودي را در بیشـتر اشـعار       می
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ز کثرت سوي وحدت رو ز وحدت سوي کثرت شـو راه وحـدت و   د: گوی می خود گنجانده است و

له وحـدت وجـود را در مباحـث    أکسی است کـه مس ـ  ابن عربی نخستین .کثرت توان دانستن اشیا را

انـد. وي بیشـتر از    سـس ایـن مکتـب خوانـده    ؤنظري و فکري وارد کرد، به طوري که اکثرا وي را م

) سرتاسـر دیـوان مغربـی حـاوي اشـعاري      62 :1358، .(ر.ك، مغربیمایه گرفته است حکمت اشراق

ت بـا بیـانی سـاده و گـاه بـا اصـطلاحات       است که او افکار عرفانی خود را که متأثر از ابن عربی اس

پوشد و همچـون   می کسوتی عاشقانه ها گاهی نیز به همین عارفانه«خاص ابن عربی بیان کرده است؛ 

 زند و ایـن روال در همـه دیـوانش دیـده     می دم از ترك ظواهر شریعت، عراقی قلندروار و سرمست

گر از زندگی مغربی که به طور پراکنـده و  ا«رسد  می ) به نظر23 :1391 (حسینی، و واردي، ».شود می

هاي ادب از وي سخن به میان نیامده است. هر چند از دیدگاه  و کتاب ها در تذکره، جسته و گریخته

» رسـد  مـی  به نظـر تر  مربوط به سفر مغربی به مغرب و پیروي وي از طریقه ابن عربی محتملاي  عده

رسد معناي عرفـانی آن   می برد تخلص در دیوان به نظراما با توجه به نحوه کار) «12: 1358، (مغربی

» دانـد  مـی  بیشتر مورد نظر شاعر بوده است. مغربی در این ابیـات جایگـاه خـود را در مغـرب عـالم     

 :1358دهـد (مغربـی،    می ) و تخلص خود را در مقابل مشرق انوار قرار26: 1391(حسینی و واردي،

داند و با توجه به این که ابـن عربـی در فتوحـات     می ار) او در موارد متعددي خود را محل اسر131

این احتمال بیشتر است کـه منظـور از مغـرب، نـه مغـرب       داند می و کتم مغرب را محل اسرار، مکیه

حقیقت وجود و موجود عبارت از حق تعالی اسـت کـه مبـداء و    جغرافیایی که مغرب عرفانی است. 

حقیقت و یک موجود راستین است و او حق اسـت و  منشاء جمیع آثار است. پس در دار هستی یک 

  .گردد می این حق واحد را شئون، تجلیات و ظهوراتی است که به صورت عالم، پدیدار
  

ــازار آمــده      ــه ب ــاه مشــتري اســت ب   آن م
  

ــده     ــدار آم ــویش خری ــت خ ــود را ز دس   خ
  

  خـویش  ازصـفات  هست که نیست بیش ذات یک
  

ــده    ــار آمـ ــاه در اظهـ   گـــه در ظهـــور و گـ
  

  ذات اوست این همـه اسـماء عیـان شـده    از 
  

ــده       ــوار آم ــه ان ــن هم ــت ای ــور اوس   وز ن
  

  این کثرتی است لیک ز وحدت شـده عیـان  
  

  ایــن وحــدتی اســت لیــک بــه تکــرار آمــده  
  

  )234: 1358 (مغربی،    
  

گوید: عالم چنان نهان است که هرگز آشکار نگشته و حق تعالی چنان آشکار اسـت   ابن عربی می

نگشته است، اما مردم به خطا رفته و برعکس این حقیقت جهان را آشـکار دانسـته و    که هرگز پنهان

اند و خدا تنها برخـی   رك و ظاهربینی و صورت پرستی گشتهحق را پنهان. از این جاست که دچار ش

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 96 تابستان*  52/ فصلنامه عرفان اسلامی * سال سیزدهم * شماره170

  )14 :1380 .(ر.ك، نوظهور،از بندگانش را از این بیماري نجات بخشیده است
  

ــال وحــدت ا  ــرت جم ــد گشــت ز کث   وپدی
  

  یکــی بــه کســوت چنــدین هــزار پیــدا شــد  
  

  )109 :1358 (مغربی،    
  

  است لیک به وحـدت عیـان شـده    کثرتی این
  

  ایــن وحــدتی اســت لیــک بــه اطــوار آمــده  
  

  )123 (همان:    
  

باید در وحدت وجود او بررسی نمود و  ی را که پیرو عرفان ابن عربی استاساس تفکرات مغرب

کـه ایـن    »عـالم همـه اوسـت   «توان بیان نمود که  می خلاصه نظریه وي را در اشعارش در یک جمله

هـو الاول و الآخـر و الظـاهر و    «فرمایـد:   مـی  کـه  نقل شـده اسـت  ر آیه سوم از سوره رعد دعبارت 

  )3 رعد:، (قرآن». الباطن
  

ــت را  ــت ولای ــه وحــدت بگرف   چــون پادش
  

ــزد     ــذارد و بگری ــرت بگ ــدو کث ــک ب   آن مل
  

  )245: 1358 (مغربی،    
  

 از دید مغربی موجودات به اعتباري حق و به اعتباري غیر حـق هسـتند. حسـینی در مقالـه خـود     

، توان گفت که حق به اعتباري، عین موجود و به اعتبـاري  میتر  به عبارتی وحدت وجودي« گوید: می

   .غیر آنست

 :گوید می محقق فرزانه استاد جلال الدین همایی در باب وحدت وجود چنینز رحیمیان به نقل ا

اند  وحدت وجود که گروهی کثیر از عرفا و صوفیه و فلاسفه الهی و اشراقی گفته و بدان معتقد شده«

گـوییم یـک حقیقـت اسـت نـه حقـایق        می »هستی« به این معنی است که وجود که در فارسی به آن

یعنـی وجـود    ؛د وحدت وجود، وحدت حقه حقیقـی اسـت  گوین می سفه مشاییمتباین؛ چنان که فلا

در ثبوت و اثبـات داشـته   اي  در عروض یا واسطهاي  بدون اینکه احتیاج به واسطه عین وحدت است

وجود، یک حقیقت بیش نیست و همان حقیقت واحد، فرد یگانه است که به اختلاف درجات  .باشد

کمال و فقر و غنـی و قلـت و کثـرت در سراسـر موجـودات از      و مراتب شدت و ضعف و نقص و 

  :مغربی گوید )25 :1383 رحیمیان، (ر.ك، .واجب و ممکن سریان دارد
  

  یکـی اسـت   بینـی  مـی  عالم که هریکی ازکثرت
  

  قیـاس  کـردن  تـوان  بداوجدت وجدت ازین پس  
  

  )345: 1358 (مغربی،    
  

در بیـنش   .دانـد  مـی  را عین جهان و عین اشـیاء ابن عربی وجود را منحصراً یکی (خداوند) و او 
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وجود دیگري نیست؛ شالوده فکـري او جملاتـی از ایـن     ،ابن عربی به جز وجود حق تعالی« عرفانی

) او در 325 :1384(چیتیـک،   »لا بـل عـین الطبیعـه    لیس وجود (و هو) الجامع الطبیعـۀ؛  دست است:

) مغربی نیز بـه عنـوان   544 (همان: »انه عین الاشیاءو بالاخبار الصحیح « گوید: میتر  عبارتی جسورانه

حقیقت وجود واحد از دید وي  .پندارد می یکی از سرایندگان افکار او خداوند را تنها موجود حقیقی

  .شود می متعدد ،در جوهر و ذاتش با صفات و اسماء
  

ــیاري   ــت بســ ــم و نعــ ــه در اســ   گرچــ
  

  حــــــديواحــــــد و اَ ،لیــــــک در ذات  
  

  )657: 1358 (مغربی،    
  

  :او معتقد است عالم چیزي نیست الا مظاهر گوناگون حقیقتی واحد که همان وجود الهی است
  

  چـــو یکـــی دانـــه برســـت آمـــد پدیـــدار
  

ــا پوســت    ــز ب ــار و مغ ــرگ و ب   درخــت و ب
  

  )301 (همان:    
  

توان به دو وجـود جداگانـه یکـی     نمی گنجاند که می مغربی در بیشتر اشعار خود، این مضمون را

و دیگري مخلوق قائل بود، بلکه فقط باید قائل به وجود واحدي بـود کـه آن را چـون از یـک      خالق

  .وجه بنگرند، خلق است و از وجهی دیگر، حق است و بین آن دو، وجه تباین و تغایر ذاتی نیست
  

ــت      ــزار یاف ــزاران ه ــرد ه ــاه ک ــا نگ   در م
  

  در خــود نگــاه کــرد همــه جــز یکــی نبــود   
  

  غیــر خــود ندیــد در هــر کــه بنگریــد در او
  

  رنـگ خـود آورد در وجـود    جمله رابـه  چون  
  

  )306 (همان:    
  

  داند: از آن حقیقت واحد میاي  و عالم را تنها سایه
  

  مهــــر رخ تــــو چــــو ســــایه انــــداخت
  

ــیاء    ــایه پدیـــــد گشـــــت اشـــ   زان ســـ
  

  )102 (همان:    
  

  گوید: و در نهایت به پیروي از پیشواي فکري خود می
  

ــت   ــاهی اس ــر نامتن ــو بح ــواج  ج ــاً ام   دایم
  

ــواج    ــرت ام   حجــاب وحــدت دریاســت کث
  

  )398 (همان:    
  

  ترین تمثیلات وحدت وجود در اشعار مغربی  مهم

شک هر شاعري که به تبیین و تشریح وحدت جود پرداختـه اسـت،از تمثیلاتـی جهـت ابـراز       بی
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وحدت وجـود  عقاید خود سود جسته است. در زیر به مهمترین تمثیلاتی که شمس مغربی در تبیین 

  اشاره شده است. به کار گرفته،

 نقطه و دایرهتمثیل 

هاي این زبان رمزي استفاده از اصطلاح نقطه است کـه اکثـر عرفـا در آثـار منثـور       یکی از نمونه

اند. اصطلاح خال در اشعار عرفانی نیز تعبیر دیگري  همچنین در اشعار عرفانی خود به آن اشاره کرده

  آمده:در گلشن راز شبستري  .از همان نقطه وحدت است
  

  بــر آن رخ نقطــه خــالش محــیط اســت    
  

  کـــه اصـــل و مرکـــز دور محـــیط اســـت   
  

  )236 :1390(شبستري،    
  

منظور از خال (یا همان نقطه)، وحدت حقیقی خداوند است و منظور از دور محیط، دایره وجود 

 مرکـز دایـره وجـود    بنابراین وحدت حقیقى، جزء جدا نشدنى ذات حقّ است کـه اصـل و   .و هستی

باشد و به تعبیرى دیگر نقطه خال، که وحدت است بر چهره معشوق، که ذات حقّ اسـت وابسـته    می

 و غیــر قابــل تجزیــه اســت از ایــن روي وحــدت حقیقــى همچــون مرکــز و اصــل دایــره هســتى  

ملک از نقطه خال که وحدت است دایره وجود در عالم  )11 :1379 (ر.ك، ابراهیمی دینانی،باشد. می

یعنى هستى هر دو عالم قائم به وجود وحدت حقیقى اسـت. همچنـین از    ؛و ملکوت پیدا شده است

نقطه وحدت که مرکز دایره هستى در دو عالم است، نفس ناطقه انسانى و قلـب آدمـى ظـاهر شـده     

قلب انسان کـه مرکـزي تـرین نقطـه هسـتی اوسـت آینـه         که سویداياند  از همین روي گفته .است

  :یقی خداوند استوحدت حق
  

ــت  ــس دل ماســ ــال او عکــ ــدانم خــ   نــ
  

ــت     ــال روى زیباسـ ــس خـ ــا دل عکـ   و یـ
  

ــدا  ــت پیــ ــال او دل گشــ ــس خــ   زعکــ
  

ــدا       ــد هویـ ــا شـ ــس دل آنجـ ــا عکـ   و یـ
  

ــدر روى او یــــا اوســــت در دل     دل انــ
  

ــکل      ــار مش ــن ک ــد ای ــیده ش ــن پوش ــه م   ب
  

  )456: 1358 (مغربی،    
  

است که عکس این وحدت حقیقی در دل انسان بنابراین نقطه رمزي از وحدت حقیقیه خداوند  

نهاده شده است و از همین روي انسان کامل به عنوان مرکز و قطب عالم امکان معرفـی شـده اسـت.    

کـه ایـن   انـد   از این جهت، این حقیقت را نقطـه نامیـده  . چرا که خلیفه وحدت حقیقیه خداوند است

خاطر تعین خود، پیدایش تعینات دیگر را بـه  حقیقت، اولین وجود متعین در عالم هستی است که به 

است که الف را کـه هـیچ اسـم و رسـم و حـدي      اي  دنبال داشته است. مانند نقطه باء که اولین نقطه
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باء همان الف است که به وسیله نقطه، تعین بائی یافته است. این  .نداشت، به شکل باء متعین ساخت

به همین مطلب اشاره  ،که فرمود: انا النقطه تحت الباء -صلوات االله و سلامه علیه –سخن امیرمؤمنان 

امیر مؤمنـان نیـز، هماننـد آن     ،دارد. همان گونه که نقطه باء سبب تعین الف و پیدایش باء شده است

و نیز این بیان آن حضرت که فرمـود: لـو    .نقطه در عالم هستی است که سبب تعین وجود شده است

فرمایـد: لـو شـئت لاوقـرت      مـی  باء بسم االله الرحمن الـرحیم و نیـز  شئت لا و قرت سبعین بعیراً من 

بـه همـین   ) 15 :1379 (ر.ك استیس،سبعین بعیراً من تفسیر فاتحه الکتاب به همین نکته اشاره دارد. 

دانـد و نقطـه وسـط را واجـب الوجـود       مـی  ابـن عربـی محـیط دایـره را دایـره ممکنـات       .معناست

او .مغربی نیز ازین تمثیل در موارد متعددي استفاده کـرده اسـت   )33: 1391حسینی و واردي،»(لنفسه

دوایر و مدارها حرکـت خـود را از آن    ها، داند که تمامی محیط اي می س الهی را همان نقطهدذات اق

  و ازین رو پیدا شدن همه آنها منبعث از آن وجود ازلی ابدي است:اند  گرفته
  

ــدویر  ــد از پــی ت   چــو نقطــه در حرکــت آم
  

ــیط   ــد   مح ــدا ش ــدار پی ــز و دور و م   و مرک
  

  )203: 1358 (مغربی،    
  

یابد، در ادامه نقطه توحید و دریـاي وجـود را غرقـه در     می شاعر در اثر وحدتی که با خالق خود

  :داند که حاصل آن اتحاد است می خط عدالت
  

  توحید و عینـی جمـع و دریـاي وجـود     نقطه
  

  اسـت  حاصل عدالت برخط راکه آن است حاصل  
  

  )198 (همان:    
  

  عدد و حروف در عرفان علم

است که  علم اعداد و حروف از دیر باز مورد توجه مکاتب عرفانی بوده ولی تذکر این نکته لازم

آنچه مراد عرفا در این مورد بوده است غیر از تصور متعارف ما از این علوم است و در واقع اعداد و 

براي بیان حقایق غیبی عـالم مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه       به عنوان زبانی رمزي ...حروف و اشکال و

سخن در مورد ماهیت علم حروف و اعداد عرفانی، بسیار اسـت و گـاهی    )16 :1374 (مددپور،است

خرافـه و   تبـدیل بـه   عد از دور شدن از ماهیت اصـلی خـود  ب از این علوماي  ي تحریف شدهها جنبه

  :ي قدیم و جدید شده استها جادو در شکل
  

  حــــرف درویشــــان بــــدزدد مــــرد دون
  

ــون      ــلیمی زان فسـ ــر سـ ــد بـ ــا بخوانـ   تـ
  

  )566: 1358 (مغربی،    
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نوظهـور بـه نقـل از    ولی بدون تردید ذات این علوم از دیدگاه عرفا داراي تقدسی فراوان اسـت؛  

هاي خداینـد و در آنهـا اسـرار خـدا و      حروف گنجینه« :آورد خود میمحی الدین بن عربی در کتاب 

لازم به ذکر است که علم عدد  .خدا و علم و امر و صفات و قدرت و مراد خداوند نهفته است اسماء

در عرفان ارتباط مستقیمی با علم حروف دارد چرا که از این دیـدگاه هـر حرفـی بـا عـددي خـاص       

  )21 :1380 ،(نوظهور: »شوند می اعداد، روح حروف و کلمات محسوب ارتباط دارد و
 

ــل    ــرد و اهــ ــل خــ ــزد اهــ ــان نــ   عیــ
  

ــان     ــو ج ــت چ ــدد اوس ــم و ع ــرف جس   ح
  

  )307 :1358 (مغربی،    
  

در قالب خطوط  هاي آن ي هندسی هم، چیزي جز تمثّل اعداد و نسبتها از طرفی اَشکال و نماد

کـه گـاهی   توان مشاهده کرد  می یی از این اصطلاحات را در ادبیات عرفانیها نمونه .و اشکال نیست

کار رفته است تا سالک با روش ملمـوس تـري بـا ایـن حقـایق      ه غیبی ببراي بیان مطالب ماورائی و 

از فهـمِ نظـري و فکـري، بـه بـاطن      اي  ارتباط بر قرار کرده و به تدریج بعد از حاصل نمودن درجـه 

از آنجا کـه خداونـد   « آورد: می ابن عربینوربخش به نقل از . شهودي و غیبی این مطالب منتقل شود

ها و روابـط   گونه که هست بر من نمایاند و من را از طریق کشف بر نسبتسبحان حقایق اشیاء را آن

موجود بین این حقایق مطلع نمود، خواستم تا آنها را در قالب اشکالی حسی در آورم تا بـراي کسـی   

در عرفـان،  ) 69 :1384 (نـوربخش،  »که بصیرت او از در ك این امور ناتوان است، قابـل فهـم باشـد   

.. به عنوان زبانی رمزي براي بیان حقایق غیبی عالم مـورد اسـتفاده قـرار    .ال واعداد و حروف و اشک

گرفته است و منظور از نقطه، وحدت حقیقیـه خداونـد اسـت کـه عکـس ایـن وحـدت حقیقـی در         

سویداي قلب انسان نهاده شده است و از همین روي انسان کامل به عنوان مرکز و قطب عالم معرفی 

) از دیـد وي همـه اعـداد در    11 :1384(چیتیک، حقیقیه خداوند اسـت.  چرا که خلیفه وحدت ،شده

ظهـور حـق در    چیـزي نیسـتند؛   بگیـریم  هـا  )را از آنهـا  واقع تکرار یک هستند و اگـر یـک (و یـک   

  ت:موجودات نیز همین گونه اس
  

  یکـــی کـــه اصـــل عـــدد بـــود در شـــکار
  

ــد       ــدا ش ــمار پی ــی ش ــدد ب ــبب ع   از آن س
  

  )127 :1358 (مغربی،    
  

آیند، وجود مطلق هم در مرتبـه   می حروف به وجود ،دید وي با مقید شدن و تغییر شکل الفاز 

  شود: می در صور موجودات خارجی آشکار ،مقید شدن به تعینات
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  گــردد در دو مرتبــه چــون شــکل الــف مــی
  

  پس عجب نبود اگر کـس الـف از بـا طلبـد      
  

  )116(همان:     
  

 داند و معتقد است الف از حروف نیست و عامه آن را حرف می ابن عربی مقام الف را مقام جمع

  )14 :1381 دانند (کاکایی، می

 حباب ،دریا، قطره 

آنجا که خداوند سـبحان حقـایق اشـیاء را    آورد: از  می در کتاب خودابن عربی مددپور به نقل از 

موجود بین این حقـایق  ها و روابط  آنگونه که هست بر من نمایاند و من را از طریق کشف بر نسبت

مطلع نمود، خواستم تا آنها را در قالب اشکالی حسی در آورم تا براي کسی که بصـیرت او از در ك  

خـدا و خلـق از دیـدگاه وحـدت      رابطه )79 :1374 (مددپور، .»این امور ناتوان است، قابل فهم باشد

 کـه اي  رابطه بنّـا بـا خانـه    ،باشد می ترین مبلغ و نظریه پرداز آن در جهان ابن عربی که بزرگ ،وجود

خلق عین حق است و نه چنان  ،دوزد نیست. از دیدگاه وحدت وجود می سازد یا خیاطی که جامه می

پرتو تجلی حـق   ،عالم .است که خالقی باشد و مخلوقی جدا از او. خالق و مخلوق از هم جدا نیستند

شـود.   مـی  ورت عـالم جلـوه گـر   جدا از خدا نیست بلکه خود خداسـت کـه در ص ـ  اي  ساخته .است

یی توسل جستند. از شـناخته  ها اصحاب عرفان براي تفهیم این معنی و تقریب ذهن مخاطبان به مثال

ولـی   یکیِ نور است که در ذات خود واحد است و بسیط و بـی رنـگ.   ها ترین و رساترین این مثال

بـا هـم متفـاوت و     ظ الـوان مظاهر و تجلیات آن متکثر است و به لحاظ شدت و ضعف و نیز به لحا

نور مهتاب و نور آفتاب، نور شمع بـا نـور بـرق و نـور      )45 :1381(ر.ك،کاکایی،  نماید. می مختلف

کنـد در قـرآن    مـی  وجود حق را به نـور تشـبیه   قرمز با نور زرد و کبود فرق دارد.ریشه این تشبیه که

را بر پایه این نظریه ریشه نـور  کریم نیز است و همچنین شیخ شهاب الدین سهروردي فلسفه اشراق 

ي نو افلاطونی بنا کرد. تجلی خداوند چیـزي هسـت   ها نظریه بودن خالق و کلیه مخلوقات با چاشنی

  .زند، موج عین دریاست و غیر دریا نیست می اگر دریا موج .مثل تموج دریا
 

  یی کـــه بحـــر هســـتی راســـتهـــا مـــوج
  

ــود    ــاب بـــ ــر آب را حبـــ ــه مـــ   جملـــ
  

ــاب  ــه آب و حبــــ ــد دوگرچــــ   باشــــ
  

  در حقیقــــــت حبــــــاب آب بـــــــود    
  

  )268 :1358(مغربی،     
  

 .گـردد  می از نظر مغربی جهان چون حبابی بر آب است که اگر هواي این حباب به در رود دریا

بینی و اگر به دریـا نظرافکنـی    می کثرت امواج، وحدت دریاست، اگر از سویی موج را بنگري کثرت
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  :بینی می وحدت
 

ــواج    ــوش کثـــرت امـ ــا نقـ   ظـــاهر دریـ
  

  حجــاب وحــدت بــاطن شدســت دریــا      
  

  )112 (همان:    
  

داند و براي هیچ کس و هیچ چیز وجودي قائل نیسـت   می هستی را وجود مطلق پروردگار شاعر

  :کند می و عالم را حبابی بر محیط هستی مطلق توصیف
  

  پرسـی نشـان و نـام او    چیست عالم کـه مـی  
  

  بر محیط هستی مطلق حبـابی بـیش نیسـت     
  

  )154 (همان:    
  

  :وحدت وجود چون دریایی است مواج و کف آلود که از امواج آن طبیعت و اسماء پدید آمده
 

  دراو هسـت سـر بـه سـرموجی     وهرچه جهان
  

  کرانـه ماسـت   ز جوش و جنبش دریـاي بـی    
  

  )176 (همان:    
  

  :دهد این تمثیل شخصی است که در وجود حق فانی شده، تعین خود را از دست می
  

  کسی دارد که غـرق بحـر شـد    دریا بین چشم
  

  او بـر سـاحل اسـت    نقش غیربیند هرکه ورنه  
  

  )391 :1358 (مغربی،    
  

  :بلکه عین دریا هستند گونی شان، جز ظهورات دریا نیستنداو معتقد است امواج دریا با همه گونا
  

ــا    ــت دایم ــاهی اس ــر نامتن ــون بح ــچ   واجم
  

ــواج    ــرت ام   حجــاب وحــدت دریاســت کث
  

  )401 (همان:    
  

یعنی در پـس امـواج و جـدا از     ؛رات حق چیزي نیستعالم خلق نیز با همه تنوعش غیر از ظهو

امواج چیز دیگري به نام دریا وجود ندارد؛ چرا که دریا در لحظه تموج، مجموعه همین امواج است. 

  :کند تا این امواج او را به سوي دریا بکشاند می او آرزو
  

ــا را نک   ــو م ــوج ت ــا م ــا ت ــب دری ــد جان   ش
  

ــد     ــوان ش ــا نت ــب دری ــود جان ــاحل خ   از س
  

  تـــا جذبـــه اویـــی نربایـــد مـــن و مـــا را 
  

  هرگز نفسـی بـی مـن و بـی مـا نتـوان شـد         
  

  )239 :1358 (مغربی،    
  

  :مغربی دلی چون دریا را آرزومند است که در آن امواج را بگنجاند
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ــا     ــواج ظـــاهر دریـ ــوش کثـــرت امـ   نقـ
  

ــا را     ــت دری ــاطن شدس ــدت ب ــاب وح   حج
  

  دلی چون بحر بباید وگرنـه مـوج محـیطش   
  

  سـان جوسـت نگنجـد    به تنگی به که درآن دلی  
  

  مــا همــه دریــا و دریــا عــیم مــا بــوده ولــی
  

  ما پـی مـا و میـان مـا و دریـا حایـل اسـت         
  

  )341 (همان:    

  گوید: و یا در جاي دیگر می
  

  ایـــن جملـــه چـــه بـــود عـــین آن مـــوج 
  

ــا     ــین دریــ ــود عــ ــه بــ ــوج چــ   وان مــ
  

  )132 (همان:    
  

 خورشید و سایه

مبحث وحدت وجود از مسائل مشکل عرفـان و فلسـفه اسـلامی اسـت کـه فهـم آن منـوط بـه         

وار و سـاده از وحـدت وجـود کفایـت      مطالعات عمیقی است. از آن روي در این جا به بیانی تمثیـل 

عرفـا  « .دهـیم  مـی هاي نوشته شده در ایـن زمینـه ارجـاع     کنیم و در صورت نیاز، شما را به کتاب می

بلکـه همگـی    است و دیگران وجود حقیقـی ندارنـد   معتقدند که تنها وجود حقیقی در این عالم خدا

گویند. این سخن نه انکار خـدا   هایی از وجود خدایند؛ بنابراین، مجازاً به آنها وجود می مظاهر و سایه

 پـذیریم  ما کثرت را در جهان می ندگوی عرفا می )95: 1379(ابراهیمی دینانی،  »و نه انکار جهان است

گـاه   قائلان به نظریۀ وحدت وجود هیچ.گوییم این کثرت در مظاهر وجود است، نه خود وجود اما می

بلکه معتقدند که وجـود حقیقـی از آن خـدا     بگویند کثرت در عالم وجود ندارد در پی آن نیستند که

اي از حضـرت حـق    سایه و جلوه است و او است که داراي وجودي حقیقی است و دیگر موجودات

شویم که همۀ تصاویر به وجود آمده یکی نبـوده، بلکـه    می اگر به مثال آینه دقت کنیم متوجه .هستند

هر کدام بر حسب نوع آینه شکلی داشتند؛ بنابراین، منظور ما از وحدت وجود این نیسـت کـه همـه    

بر سر این است که وجود حقیقی تنها موجودات عالم یک چیزند و با هم تفاوتی ندارند، بلکه بحث 

بنـابراین، روشـن شـد کـه در      از آن خدا است، یا این که موجودات عالم نیز وجودي حقیقی دارند؟

هـایی   ها و سایه نظریۀ وحدت وجود تنها وجود حقیقی در عالم از آن خدا است و دیگران همه جلوه

. هـا اسـت   ولـی ایـن کثـرت در جلـوه    از حضرت حق هستند. در نتیجه کثرت در عالم وجـود دارد،  

  )62: 1381(کاکایی، 
  

  سایه معشوق اگر افتـاد بـر عاشـق چـه شـد     
  

  ما به او محتاج بودیم او بـه مـا مشـتاق بـود      
  

  )288 :1358(مغربی،     
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 ،ي گوناگونی (مثل دریـا و نمـودار آبـی   ها ابن عربی براي بیان ظهور وحدت در کثرت به تمثیل«

در دیوان مغربی نیز به زبـانی   ها توسل جسته که تقریباً همه این تمثیل ..).جزء و کل و ،جام و شراب

 :1391 (حسـینی و واردي، » کنـد  می ابن عربی وجود را الکثیر الواحد معرفی .شاعرانه بیان شده است

  :گوید ) او در نخستین غزل دیوانش می70 :1358 ،داند (مغربی و مغربی آن را واحد کثیر می )31
  

ــدا    ــت پیـ ــو گشـ ــت چـ ــید رخـ   خورشـ
  

ــدا    ــد هویـــــ ــون شـــــ   ذرات دو کـــــ
  

  مهــــر رخ تــــو چــــو ســــایه انــــداخت
  

ــیاء    ــایه پدیـــــد گشـــــت اشـــ   زان ســـ
  

ــد   ــوج زن شـــ ــود مـــ ــاي وجـــ   دریـــ
  

ــحرا     ــوي صـــ ــد ســـ ــوجی بفکنـــ   مـــ
  

ــت     ــل اس ــین ک ــت ع ــه هس ــزو ک ــر ج   ه
  

ــزا      ــر اجــ ــد سراســ ــل باشــ ــس کــ   پــ
  

  )133 :1358 (مغربی،    
  

احتمـالا   نه ایجاد شـدن.  سخن ز هویدا شدن است، ها تمثیلنکته قابل تأمل این است که در این 

بیت اول به فیض اقدس و ظهور اعیان ثابته در علم الهی و بیـت دوم بـه فـیض مقـدس و ظهـور و      

  .تجلی حق در صور محسوسات اشاره دارد
  

ــدا    ــت پیـ ــو گشـ ــت چـ ــید رخـ   خورشـ
  

ــدا    ــد هویـــــ ــون شـــــ   ذرات دو کـــــ
  

  )143 (همان:    
  

  و یا در جایی دیگر:
  
  آفتــاب حســن و جمالــت ظهــور یافــت تــا
  

  ظــــاهر شــــدند جملــــه ذرات کائنــــات  
  

  )405 (همان:    
  

  ظرف و شراب

ي گوناگون و الوان ریخته شود، ها شمس مغربی وجود را چون شرابی دانسته که هر چند در جام

و اگر کند  می کند. از نظر او، آب در هر ظرفی که قرار بگیرد شکل آن ظرف را پیدا نمی با هم تفاوت

   ».لون الماء لون انائه«شود.  می آن جام بلورین و رنگی باشد، آب درون آن نیز به همان رنگ دیده
  

  هـاي مختلـف   رنگ است لیکن رنـگ  بی باده
  

  و کاسـه  جـام  شود ظاهر در او ازاخـتلاف  می  
  

  )456 (همان:    
  

ناظري غیرآگاه ممکن است این شکل و رنگ را به آب نسـبت دهـد و حـال آنکـه آب در ذات     
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  :رنگ است شکل و بی خود بی
  

  نیسـت  بـیش  درهزاران جام گوناگون شـرابی 
  

  گرچـه بسـیارند انجـم آفتـابی بـیش نیســت       
  

  )324 (همان:    
  

مغربی در بیان این که هـر  باشد.  می این تمثیل به نحوي نشان دهنده پارادوکس ظهور و بطون نیز

بـرد و بـه ایـن     مـی  کند، همین تمثیل را به کار می کسی تجلی حق را به اندازه استعداد خودش قبول

 :1380(نوظهـور،   »رنگ آب همان رنگ ظـرفش اسـت.  «کند که  می جمله معروف جنید بارها استناد

29(  
  

ــد   ــف باش ــر آب مختل ــم اگ ــون و طع ــه ل   ب
  

ــزاجز اخــتلاف محــل اســت و       انحــراف م
  

ــود  ــراي وجـ ــت در سـ ــز او نیسـ ــه جـ   کـ
  

  بــــه حقیقــــت کــــس دگــــر موجــــود   
  

  روي ار چــه یگــان اســت ولــی گــاه تجلــی
  

ــیار     ــه بسـ ــود آینـ ــو بـ ــد چـ ــیار نمایـ   بسـ
  

ــت    ــته اس ــیاء گش ــه اش ــین جمل ــه ع   آن ک
  

  مغربــــی را گفــــت از اشــــیاء دم مــــزن  
  

  )398 :1358 (مغربی،    
  

ظهور) ولی اشیاء عین او نیستند، او با همه اسـت هـر کجـا    و عین اشیاء است (در از دید شاعر، ا

باشند، ولی همه با او نیستند، این توحید وجودي است و آنکه پیش از این از گفتـه ابـن عربـی بیـان     

: صـاحب بـن عبـاد گویـد    . .داشتیم که: سبحان من اظهر الاشیاء و هو عینها، توحیـد شـهودي اسـت   

بهم شـباهت پیـدا کردنـد و    ( و رقت الخمر و کأنها قدح و لاخمر فتشابها و تشاکل الامر رق الزجاج

و یا چنانستی که آن جام اسـت و   جام شراب صافی شد و شراب هم صاف بود: دشوار شد یعنی کار

  گوید: نیز در همین مورد راقی).عشراب نیست چنانستی که آن شراب است و جام نیست

  اکئوس تلألأت بمدام /امر شموس تهلّلت بغمام؟

 از صفاي می و لطافت جام/ درهم آمیخت رنگ جام و مدام 

  نیست گویی می همه جام است و /یا مدام است و نیست گویی جام

  )102 :1390 (عراقی،که همه اوست هر چه هست یقین /جان و جانان و دلبر و دل و دین 

  گوید: می در ترجیع دیگرش که همگی در وحدت وجود سروده است،

    همه عالم چون عکس صورت اوست /دارد دوستبجز از او کسی ن

 به مجاز این و آن نهی نامش/ به حقیقت چو بنگري همه اوست 

   شد سبو ظرف آب در تحقیق /عجب این است کاب عین سبوست
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    قطره و بحر جز یکی نبود /آب دریا چوبنگري از جوست

  بر دلش کشف کی شود اسرار؟ /هر که راضی شود زمغز به پوست

  بینم در رخش روي دوست می /ا جمال او زان روستمیل من ب

  گرچه خود غیر را وجودي نیست /لیکن اثبات این حدیث نکوست

  )345 (همان:که بغیر از تو در جهان کس نیست/جز تو موجود جاودان کس نیست

  :گیري نتیجه

ل و پنهان بودن ذات به تصریح اهل عرفان از فرط پیدایی و عدم تنـاهی او و تسـلط وي بـر عق ـ   

دیده است، اما ظاهر وجود عبارت است از: تجلی ذات از غیب به شـهادت اسـت و همـان ظهـور و     

ي متعدد ذکر گردید. شمس مغربی در اصل شاعر وحدت وجودي است کـه  ها پرتویی است که با نام

سازد. این شاعر به دلیـل پیـروي از عرفـان ابـن عربـی،       می نظر خود را با تعدیل در آثارش منعکس

ي شـورانگیز،  هـا  چـه در غـزل   . ويید وحدت وجودي را در بیشتر اشعار خـود گنجانـده اسـت   عقا

ترجیعات، رباعیات و فهلویات عرفانی و چه در رساله وحدت وجودي جـام جهـان نمـا، بـه آرمـان      

دارد کـه   مـی  ي عارف، توجهی عمیق دارد و در ضمن تحلیل آراي استادش ابن عربـی بیـان  ها انسان

عروج از نردبام معرفت و کسب نور بیشتر است. پیام شمس، دوستی، عشق و محبت، آرزوي انسان، 

آزادي و تقوا است. تجلی درك عرفانی و رعایت موازین شریعت و اصـول دقیـق وحـدت وجـودي     

زند. او ماننـد   می یش موجها شمس، به شکل ژرف ترین هیجانات روحی و حالات روحانی در غزل

یش هـا  یی، عطار، مولانا، عراقی و...) سعی کرده است در بیشتر غزلدیگر شعراي عارف مشرب (سنا

نتوانـد بـه   اي  الفاظ ظاهري و مجازي را در معانی متعالی عرفانی آن به کار برد تـا هـر خـام اندیشـه    

او تمـامی آفـرینش را منبعـث از وجـود حـق       .تصور باطل در قلمرو جهان لایزال عرفان گام گـذارد 

  .ش آیینه تمام نماي همین اندیشه استداند و اشعار می تعالی

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 

  منابع و ماَخذ:

  قرآن. -1

)، ماجراي فکـر فلسـفی در جهـان اسـلام، جلـد سـوم،       1379ابراهیمی دینانی، غلامحسین، ( -2

  تهران، طرح نو.

)، تاریخ تصوف اسلامی در هند، ترجمـه: تقـی لطفـی و محمـد جعفـر      1366(احمد، عزیز،  -3

  یاحقی، تهران، هرمس.

  )، عرفان و فلسفه، ترجمه: بهاءالدین خرمشاهی، تهران، سروش.1379استیس، والتر ترانس، ( -4

)، رابطه خدا و هسـتی از دیـد ابـن عربـی و شـمس      1391حسینی وواردي، اعظم و زرین، ( -5

  .23-45ادبیات عرفانی دانشگاه شیراز، دوره چهارم، شماره هفتم، صص مغربی، نشریه

)، درآمدي بر تصوف و عرفان اسلامی، ترجمه: جلیل پـروین، تهـران،   1382چیتیک، ویلیام، ( -6

  پژوهشکده امام خمینی.

  )، عوالم خیال، ترجمه: قاسم کاکایی، تهران: هرمس.1384چیتیک، ویلیام، ( -7

  )، مبانی عرفان نظري، تهران، سمت.1383(رحیمیان، سعید،  -8

)، اسلام در دایـرة المعـارف بـزرگ اسـلامی، جلـد هشـتم،       1381زرین کوب، عبدالحسین، ( -9

  تهران، سخن.

  )، عشق صوفیانه، تهران، مرکز.1375ستاري، جلال، ( -10

فرهنـگ   )، ابعاد عرفانی اسلام، ترجمه: عبدالرحیم گـواهی، تهـران،  1381شیمل، آن ماري، ( -11

  اسلامی.

  )، دیوان اشعار عراقی، تهران، مبین اندیشه.1390عراقی، ابراهیم بن بزرگمهر، ( -12

)، اصول فلسفه و روش رئالیسم، جلد سوم، قـم، دفتـر   1385طباطبایی، سیدمحمد حسین، ( -13

  تبلیغات اسلامی.

  ان، هرمس.)، وحدت وجود به روایت ابن عربی و اکهارت، تهر1381کاکایی، قاسم، ( -14

)، روضات الجنان و جنات الجنان، تصـحیح: جعفـر   1364کربلایی تبریزي، حافظ حسین، ( -15

  سلطان القرایی، تهران، هرمس.

)، نظري اجمالی به سیر و سـلوك و آراء محـی الـدین ابـن عربـی،      1374مددپور، محمد، ( -16

  تهران، مرکز مطالعات شرقی فرهنگ و هنر. 

  )، دیوان کامل اشعار، به کوشش: ابوطالب میرعابدینی، تهران، زوار.1358مغربی، شمس، ( -17

 هـاي هجـري،   هاي اصلی تصوف ایرانی در نخستین سـده  )، ویژگی1384نوربخش، جواد، ( -18
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  میراث تصوف، جلد اول، ترجمه: مجدالدین کیوانی، تهران، مرکز.

دت و کثرت وجود از دید ابن عربی، فصـلنامه علامـه، سـال    )، وح1380نوظهور، یوسف، ( -19

  .15-38اول شماره اول، 

)، تصوف اسـلامی و رابطـه انسـان و خـدا، ترجمـه: محمدرضـا       1382نیکلسون، رینولدا، ( -20

  شفیعی کدکنی، تهران، سخن.
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